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بتقسیم مطال
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اشاعه

شرکتعقد

یاتمیزکهنحویبهشرکاء،حقوقشدنِآمیختهیاامتزاجیایکجادرحقچندشدنجمع
همیندرمدنیقانون587و578و574تا571مواددرشرکتنباشد؛ممکنآنجداکردنِ

استرفتهکاربهمعنا

وسودمتقسیومشترکتصرفِمنظوربهشخصچندیادوآنموجببهکهاستعقدیشرکت
ازاعمشسهمیمالکِآن،جایبهتامی گذارندمیاندرراخودحقوقِ،دیگرمقاصدگاهوزیان

.شوندمجموعهیک

(571ماده. )عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعهشرکت 

4

شرکت

شرکتمعنی
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اختیاری

قهری
امتزاج

ارث

عقودازعقدی

اختیاریمزجِ

شخصچندتوسطمباحاتحیازتمانندجمعیایقاع

متعددعاملینِتوسطعملیکانجامازایدراشاعهصورتبهمالیکقبول

عقد شرکت 

سایر عقود مثل خرید یا اجاره یک مال توسط چندنفر  

نیزمدنیقانونرددلیل،همینبهاست؛نگرفتهقرارشناساییموردمستقلعقدیکعنوانبه«شرکتعقد»امامیه،فقهدر
بررسیوردممعینعقودذیلراآنقانونگذارهرچنداست؛نشدهبردهنامیصراحتاًمستقل،عقدیکعنوانبهشرکتاز

.استدادهقرار

ولکیتماایجادعقد،خودشرکت،عقددرکهاستایندرعقود،سایربامشاعی،مالکیتایجاددرشرکتعقدتفاوت
.استعقدآنتبعیآثارازناشیمشاعیمالکیتاجاره،وبیعمانندعقودسایردرامامی نماید؛اشاعه

5
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.تملیکی است؛ یعنی آورده هریک به مالکیت شریک دیگر نیز در می آید

مستمر است و در طول زمان ادامه دارد،  برخلاف عقد آنی

.رضایی است؛ یعنی برای انعقاد آن تشریفات یا قبض مال شرط نیست

.معوض است؛ یعنی آورده در مقابل آورده قرار می گیرد

.ستااذنی و جایز اداره و تصرف، ولی از لحاظِ است؛ تملیکی و لازم اشاعه و مبادله آورده ها، شرکت از لحاظ 

مالکیت

حقوق مانند حق فسخ

عین

منفعت؛ مانند اجاره یک مال توسط چند نفر

6

ویژگی ها

موضوع

عقد شرکت

نکته
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شرکاءتصرفات

مادیتصرف

حقوقیتصرف

خوددرسهم

خودسهمدر

دیگرانسهمدر

دیگرانسهمدر

(م.ق582ماده)استضمانباعثباشد،اذنبدوناگر

کلاًیااًجزئراخودسهمدیگر،شرکاءِرضایتبدونمی تواندشریک
(م.ق583ماده).کندمنتقلثالثیشخصبه

ودهبفضولیباشد،اذنحدودازخارجیااذنبدونکهصورتیدر
(م.ق581ماده).بودخواهدفضولیمعاملاتمقرراتتابعو

اگرپساست،شرکهمۀبهمتعلقآن،جزءجزءیاملکازذرههربهترعبارتبههستند؛شریکیکدیگربامالذرۀذرهدرشرکاء
.استضامننماید،مادیتصرفسایرین،اذنبدونشریک،هر

به نسبت آورده

(م.ق575ماده)دهد یکی از شرکا عمل بیشتری انجام 

بیشتریودسیکیکهنمایندتوافقخاصی،دلیلهیچبدوناگرطرفین
. دانندمیصحیحراآنکاتوزیاندکتروباطلراآنفقهابرخیببرد؛

مگر
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یانتقسیم سود و ز
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اجتماع

استقلال

ترتیب

اطلاق

قموافآنهاازیکیاگرودهندانجامهمباراآنمی بایستشریکچندیعنی
نسبتواستذغیرنافآنانعملحقوقی،تصرفاتدرونیستصحیحبقیهکارِنباشد

(م.ق582و581و580مواد).استآورضمانتصرفاتمادی،تصرفاتبه

کسرهاستقلالدر.بدهندانجامراکارآنمی توانندتنهاییبهکدامهریعنی
(م.ق579ماده)استتمامکارداد،انجامزودتر

. کنندمیپیداسمتترتیببهنفرچندیعنی

ماعاجتبراصلحالت،ایندرنیست؛مشخصاستقلالیااجتماعکهحالتی
.بودخواهد

.استیجارنیز...وقیِّمچندیاشریکچندمتولی،چند،وصیچندوکیل،چندوجودفرضدرکهاستکلیایقاعدهفوق،احکام

(م.ق576ماده).بودخواهدشرکاءبینمقررهشرایطتابعمشترک،اموالکردنادارهطرز

تعدییاریطتفصورتدرمگرنمی شود؛آننقصوتلفضامنواستامینحکمدراوست،دریدمال الشرکهدیگران،اذنباکهشریکی
(م.ق584ماده)

8

نحوه اقدام در صورت تعدد
(رمدی)شرکاء ماذون در تصرف 
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شرکتانحلال 
.در صورت تقسیم

.شرکتتلف شدن تمام مال در صورت 

( مدیر)موارد منع تصرف شریک مأذون 

.باشدمدت مأذونیت تمام شده 

ده باشد ؛ مگر این که این اذن، ضمن عقد خارج لازم دااز اذن رجوع شده 
(م.ق578ماده )شده باشد که تا زمان انحلال شرکت، ادامه خواهد یافت 

. گرددیکی از شرکا فوت نماید یا محجور 

انحلال شرکت

رجوعحقفقطقرارداد،طرفیاطلبکارانوبودهمسئولاستکردهمعاملهآن هاباکهاشخاصیمقابلدرمأذونغیرشریک
(م.ق585ماده).دارندرااوبه

9
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تقسیم

عینبهراجع

(مُهایات)منافع

حقآندرو(خاصمعاملۀنه)استحقتمیزواقعدرتقسیم.مفروزمالبهمشاعمالشدنتبدیلیعنیتقسیم
.استاشاعهانحلالآن،اثرمهمترینومی شودمشخصشریکهر

از ایطبقهدرشرکاءازهریککهمشاعیساختمانمانندمکان؛اساسبرمهایات
.گردندساکنآن

زامشخصیمدتیبرایشرکاء،ازهریکاینکهمانندزمان؛اساسبرمهایات
.نمایداستفادهمشاعساختمان

فقطوندهستشریکمال،عیندرشرکایعنینمی گردد؛مشترکمالِدرشرکترفتنبینازموجبمُهایاتتقسیمِ
اموالِدرمنافعمتقسیبنابرایننرود؛بینازانتفاعباکهاستممکناموالیدرتنهااینومی کنندتقسیمرامنافع

.نداردراهمصرفی

10

متقسی

تقسیم
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تقسیمانواع
تراضیبهتقسیم

اجباربهتقسیم

(م.ق592و591مواد)کنندتقسیمرامالکهمی کنندتوافقهمباشرکاءیعنی

تراضیبهتقسیممنعموارد
فرشیکتقسیممثل(م.ق595مادۀ)بیفتدمالیتازمالوقتی

باواهدادگدرمی بایستتقسیمصورتایندرکهباشدمحجوریاغایبشرکاء،بین
.(حسبیامورقانون326و313موادّ) گیردصورتمحجوریاغایبنمایندۀحضور

اجباربهتقسیممنعموارد

(م.ق589مادۀ)شرکتبقایبهقراردادیالتزام

(م.ق589ماده)باشدمتضررسویازتقاضامگرضرر؛مستوجبتقسیم

(م.ق597ماده)عَلَیهِمموقوفبینموقوفهتقسیم

فرشیکتقسیممثل(م.ق595مادۀ)بیفتدمالیتازمالوقتی

(م.ق589ماده)می کندتقسیمبهاجبارحاکم،،شرکاءبینتوافقعدمصورتدر

(م.ق593اده م. )قابل مسامحه نباشدعادتاً نقصانِ فاحشِ قیمت به مقداری که از عبارت است می شود، که مانع از تقسیم ضرری 

11.نمایداقامهکاءشرتمامطرفیتبهرادعوامی بایستکند،مطرحرادادگاهطریقازتقسیمتقاضایخواهدبکهشریکی
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یکی از شرکاحصه معیوب بودن 

تقسیمبودن غلط 

اختلاط مال غیر در حصه ها

وجود دین در ترکه  تقسیم شده

بهعالمتقسیمحیندرکهشودظاهرعیبیشرکاءازنفرچندیایکحصهدرهرگاه
(م.ق600ماده).بزنندبرهمراتقسیمدارندحقمزبورشرکاءیاشریکنبوده،آن
بهراآنبرخیونیستمطرحآندرارشولیاستعیبخیارشبیهحقاین

.اندنمودهتفسیرابطالتقاضای

باطلمتقسیاست،واقع شدهغلطبهقسمتکهشودمعلومتقسیمازبعدهرگاه
لغیرقاببطورراهاحصهبینتعادلکهاشتباهیمانند(م.ق601ماده).می شود

.زندبرهماغماضی

بودهیرغمالشدهتقسیماموالازمعینیمقدارکهشودمعلومتقسیمازبعدهرگاه
صحیحمتقسیباشد؛تساوی بهمفروزی،حصصتمامدرغیرمالدرصورتی کهاست
کاشرازبرخیحصهدرصرفاًغیر،مالاینکهمانند؛(م.ق602ماده).استباطلوالا

صه،حمیزاندرتغییربدوناگر.است«تناسب»اینجادرتساویازمنظورباشد،
.ستاباطلتقسیمهمبازها،حصهازعبوریکیراهحذفمثلبخوردهم برتعادل

برمیتکهودشمعلومتقسیمازبعدیاوشودتقسیمدیوناداءازقبلمیتترکههرگاه
اگرودکنرجوعاوسهمنسبتبهوراث،ازیکهربهبایدطلبکاراست،بودهدینی

معسرینایمعسرسهمبرایمی تواندطلبکارباشدشدهمعسروراثنفرازچندیایک
(م.ق606ماده).نمایدرجوعدیگروارثبهنیز

نشدهتأدیهمتوفیدیونکهمادامنمایند،معاملاتیترکهاعیانبهنسبتورثهرگاهه
(م.ق871م).زنندهمبرراآنمی تواننددیانونبودهنافذمزبورهمعاملاتاست



افرازبهتقسیم
598ماده)دگوینافرازراشرکاسهامتقسیمباشد،(پذیرتجزیه)مثلیمشترکمالاگر

.باشدبرابرهمباآناجزایارزشاستمعنیاینبهمثلیمالاینجادر(م.ق

تعدیلبهتقسیم

بهنیازنکهایبدونمی شود،تقسیمقیمتحسببر(تجزیهغیرقابل)باشدقیمیمالاگر
یکهرصیصتخدراختلافصورتدرگویند،تعدیلبهتقسیمآنبهکهباشدسرانهدادن

قطعهیکمانند(م.ق598ماده).می شودتعیینقرعهطریق،ازامراینها،حصهاز
بهیهحاشاختصاصامکانواستآنانتهاییقسمتازترمرغوبآنحاشیهکهزمینی

شوددادهکمتریمتراژحاشیهحصهدارندهبهاستممکنفرضایندرنباشد،شرکاهمه

ردبهتقسیم
درارد؛دوجودسرانهدادنبهنیازونیستممکنتعدیلوافرازواستقیمیمالوقتی

اوازایمی دهددیگرشریکیبهمبلغیشرکاازیکیتقسیم،راستایدرفرضاین
.می گرددحصهآنمالکومی گیرد

وشفربهمشاعمالنمود؛تقسیممذکورطرقازیکیبه نتوانرامشاعیمالوقتیفروشطریقازتقسیم
(حسبیامورقانون317ماده)می شودتقسیمآن،بهایورسیده

صورتاملاکثبتادارهتوسط«1357مصوبمشاعاملاکفروشوافرازقانون»طبقشدهثبتاملاکافراز
یاباشدنکردهپیداخاتمهثبتیعملیاتیاباشدداشتهحضورمحجورییاغائبشرکابیناینکهمگردادگاه،نهمی پذیرد

تقسیمدرصالحمرجععنوانبهدادگاهموارد،ایندرکهگرددتقسیمبخواهدغیرمنقولومنقولاموالازمجموعه ای
.می نمایددخالتبهاقداممشاعمال
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سهمودنمایجداراهابعضیسهممی توانددادگاهباشندنفردوازبیششرکاءاگر
توافقبانیزخودطرفین(م.ق590ماده).بگذاردباقیاشاعهحالتبهرابقیه

.دارندراحقیچنینیکدیگر

ردد؛گتقسیماجباربهاموالبرخیاستممکنفقطباشد،زیادمشترکاموالاگر
اضیمتقمی توانندورثهباشد،فراوانیاموالشاملمرحوم،ماترکاگرمثال،بطور
.(م.ق596مادۀ)گردندآنهاازبرخیتقسیم

نیست؛ایزجعَلیهمموقوفبینموقوفهمالتقسیمولیاست؛جایزوقفازملکتقسیم
انتفاعحقّرفاًصعلیهمموقوفبلکهکنند؛تقسیمبخواهندکهنیستندمالکآنهازیرا

(م.ق597ماده).دارند

14

هاقالامکانولیندارند؛راآنآنزدندرهمحقطرفینبهاستلازمحقوقیعملیکتقسیم
بهرامشاعمالدرشرکاازیکهرحقیعنیمی شود؛حقتمیزباعثمشاع،مالتقسیم.داردوجود

.می نمایدمشخصمفروزصورت

امکان مفروز نمودن حصه بعضی شرکا 

امکان تقسیم برخی از اموال مشاع

تقسیم ملک از وقف 

م ماهیت تقسی
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وجوه افتراق شرکت
تجاری و مدنی

وستابردنسودشرکت،تشکیلازهدفهمیشهتجاریشرکتدرمدنی،شرکتبرخلاف
.دمی گوین(غیرانتفاعیموسسهیاانجمن)آنبهباشداجتماعییااخلاقیهدفاگر

وشرکابینمالکیترابطهشرکت،تشکیلمحضبهمدنی،شرکتبرخلافتجاری،شرکتدر
خصیتشدارایشرکتومی آیددرشرکتمالکیتبه،شرکاسرمایهومی شودقطعسرمایه
،مدنیشرکتدرکهحالیدرمی گردد؛خودخاصداراییواسمدارایومستقلحقوقی

.نمی گرددایجادمجزاییحقوقیشخصیت

برتیحواستاعمالقابل(شرکت)جمعنظرعنوانبهاکثریت،نظریهتجاری،شرکتدر
بلکهست،نیملاکشرکااکثریتنظریهمدنی،شرکت هایدرولیاست؛تحمیلقابلاقلیت

.باشدداشتهوجودنظراتفاقباید

ولیردد؛می گتشکیل(اساسنامهیاشرکتنامه)قراردادبراساسهمیشهتجاریهایشرکت
.آیددبوجو...واختلاطووراثتمثلدیگرطُرقازعقد،برعلاوهاستممکنمدنیشرکت

.گرددیمتقسیمنسبتبههمهبینواستمشاعهمچنانحاصل،وجه:معتقدندبرخی

خریدارازمستقیماًراوجوهمی تواندسهمش،نسبتبهشرکاءازهریک:معتقدندبرخی
(کاتوزیاندکتر).نمایددریافت

15
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مدنیقانون542تا518موادّحاکمقانون

مُزارعه

.استکاشتنهمبامعنایبهلغتدر

یگردطرفبهمعینیمدتبرایرازمینیطرفین،احدآنموجببهکهاستعقدیمزارعه
(م.ق518ماده).کنند تقسیمراحاصلوکردهزراعتآن راکهمی دهد

دخیلاشخاص

مزُارعمالک

عاملزراعت کار

.ستاسرمایهوکارعاملِدوبینشرکت،انعقادهایروشازیکیمزارعه
16

عقد مُزارعه



مدنیقانون545تا543موادحاکمقانون

مُساقات
.استکردنآبسیرودادنبآمعنیبهمساقاتلغتدر

شاعمحصهمقابلدرعاملباآنامثالودرختصاحببینکهاستمعامله ایمساقات
(543ماده).آنغیروگلوبرگومیوهازاستاعمثمرهومی شودواقعثمرهازمعین

دردرختکاشتبهاقدامشخصآن،طبقکهداردوجود«مغارسهعقد»عنوانتحتنیزدیگریقرارداد
قدانانحقوازبرخیاست؛باطلامامیهفقهایمشهورنظربنابرقرارداد،نوعاین.می نمایددیگریملک
.می دانندتوجیهقابلمدنیقانون10مادهمبنایبرراآنکاتوزیاندکترمانند

.می گرددلازم برای نگهداری از درختان نیز تمام کارهای محدود به آبیاری نیست و شامل مساقات 

. بوددر مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد مزارعه، راجعه به مقررات : م.ق545طبق ماده 

17

مُساقاتعقد 



.هستندهر دو از جمله عقود لازم، معوض و رضایی 

.باشدمعیّنمی بایستمدّتقرارداد،دوهردر

عهد نتیجهنه تهدف نهایی طرفین شرکت در محصول است و تعهد عامل تعهد به وسیله است دو، در هر 

ا نصف و اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یبه نحو و عامل باید مزارع یا مالک حصه هر یک از ،هر دو عقد در 
(م.ق519ماده ).نخواهد شدباشد،  احکام آن عقد جاری دیگر به نحو غیره معین گردد و اگر 

دیگریمالحاصل،ازحصهبرعلاوهطرف،دوازیکیکهشودشرطاستجائزقرارداد،دوهردر
عقد،باشدطرفیکآنازثمرهتمامشودشرطاگرولی(م.ق520ماده).بدهدمقابلطرفبهنیز

.(م.ق532ماده)استباطل

یاعمنافمالککهاستلازمولیباشد؛آ  ن هممالکزمین،متصرفکهنیستلازمعقد،دوهردر
(م.ق522ماده).باشدداشتهآن رادرتصرفحقغیره،وولایتقبیل ازبه عنوانییاحقدارای

د،باشباطلعقدهرعلتیبهیاشودفسخثمرهظهورازقبلمدت،اثناءدرعقدهرگاهدو،هردر
(م.ق538ماده).بودخواهداجرت المثلمستحقدیگرطرفواستدرختیابذرمالکمالحاصل

؛ ولی (اشداگر قید مباشرت نشده ب)بگیرد اجیر زراعت یا مساقات می تواند برای در هر دو عقد، عامل 
مزارع و ای رضدیگری، تسلیم زمین به یا ( به نحوی که عامل از صحنه خارج شود)برای انتقال معامله 

18(م.ق541ماده ).مالک لازم  است

اتتشابه مزارعه و مساق
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هدارینگوآبیاریقرارداد،موضوعمساقاتدرولیاست؛دانهوبذرکاشتنمزارعهعقدموضوع
.استمُثمِردرختان

املهمعمورددرخت،منافعمساقات،عقددرولیاست؛زمینمنافعمعامله،موردمزارعه،عقددر
.می گیردقرار

.استمرهثتقسیمازبعدمساقاتعقددرولیاست؛ثمرهظهورازبعدمزارعهعقددرثمرهمالکیت

ایجادمزارعهقرارداددو)نمایدمنعقدمزارعهعقددیگریبامی تواندعاملمزارعه،عقددر
ات،مساقعقددرولیگردد؛شریکدیگریبایا(نمی گرددخارجصحنهازاولعاملومی شود

.(مالکاجازهابمگر)گرددشریکدیگریبایانمایدمنعقدمساقاتعقددیگریبانمی تواندعامل

.باشدیکافومتناسبنظرموردمحصولِکِشتِبرایبایدشدهمعینمدت

دهشمعینّمزارعهبرایکهمحصولیهمانکشتبرایبایدمی گیردقرارمزارعهموردکهزمینی
(523ماده)باشدقابلیت

استباطلمزارعهنمایدزرعآن راغیرعاملوباشدشدهقیدمعینیزرعمزارعه،عقددرگاههر
(م.ق537ماده)

مطلقبرایعقدیاومعلومبلدعرفحسببراینکهمگرباشد؛معینمزارعهعقددربایدزرعنوع
(م.ق524ماده).بودخواهدمختارزراعتنوعاختیاردر عاملاخیر،صورتدرباشد،بودهزراعت

19
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(م.ق526ماده).کنندفسخرامعاملهغبن،صورتدرمی تواندطرفین،ازیکهر

عامل،کندغصب راآنشودعاملتسلیممزارعهموردزمیناینکهازقبلثالثیشخصاگر
(م.ق528ماده).نداردفسخحقشودواقعاز تسلیمبعدغصباگرولیاست،فسخبرمختار

شدهرطشعاملمباشرتاینکهمگرنمی شود؛باطلآنهااحدیامتعاملینفوتبه مزارعهعقد
(م.ق529ماده). می شودمنفسخاوبه فوتاین صورتدرباشد،

رفعوودشخارجانتفاعقابلیتازقبیل،اینازدیگرعللیاآبفقدانبه واسطهزمینگاههر
(م.ق527ماده).می شودمنفسخ مزارعهعقدنباشدممکنمانع

مزارعهعقدباشد،دادهمزارعهبهآنراوبودهزمینیمنافعمالکخودعمربه مدتکسیگاههر
(م.ق530ماده).می شودمنفسخاوبه فوت

هستندمرهثدرشریکبودهمقررآنهابینکهنسبتیبهعاملومزارعازیکهرشودفسخثمرهظهورازبعدمزارعههرگاه
بهمقرر حصهبهکهخودمصالح الاملاکسایروعملوزمیناجرت المثلاخذبهیکهرحاصل،برداشتتافسختاریخ ازلیکن
(م.ق539ماده).بودمستحق خواهدمی گیردتعلقدیگرطرف

اوبه جایراعملکهنباشدکسیوکندترکآن راعمل،ابتداءدریااثناءدرعاملگاههر
لعامبه خرجراعملیاومی کندانجام بهاجبارراعاملمزارع،به تقاضایحاکمدهدانجام
.(م.ق534ماده)داردفسخحقمزارع،امکانعدمصورتدرومی دهدادامه
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نزمینبودنآمادهبهعاملجهلصورتدر
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.(م.ق535ماده)استاجرت المثلمستحقمزارعشود،منقضیمدتونکندزراعتعاملاگر

متوجهدیگرضرریاشودکمحاصلحیثاینازوننمایدزراعتدرمواظبتمتعارف،بطورعاملگاههر
(م.ق536ماده).بودخواهدتفاوتضامن عاملگردد،مزارع

عاملتخلف

اخذباراآن یاکندازالهرازراعتکهداردحقمزارعباشدنرسیدهزرعاتفاقاًوشودمنقضیمزارعهمدتگاههر
(م.ق540ماده).نمایدابقاءاجر ت المثل

قراردادبطلانمصادیق

مدتتعیینعدم

طرفینازیکیبهثمرهتمامتعلقشرط

قرارداددرشدهمعینزرعتغییر

عقددرشدهمعینزرعکشتامکانعدم

طرفینتوافقموردزراعتبامدتتناسبعدم

21
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مدنیقانون560تا546موادّحاکمقانون

دخیلاشخاص
سرمایهصاحبمالک

عاملمُضارب

جارتتآنبادیگرطرفاین کهقیدبامی دهد؛سرمایه،متعاملیناحدآنبه موجبکهاستعقدیمضاربه
(م.ق546ماده)باشندشریکآنسوددروکرده
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.نیستلذا  مضاربه به منفعت یا دینِ بر ذمّه و کالا صحیح ؛ (م.ق547ماده )باشد سرمایه باید وجه نقد 

.  باشدنوع تجارت ممکن است با توافق طرفین تعیین یا به صورت مطلق(  م.ق546ماده )لزوم اشتغال به تجارت 

(.م.ق548ماده )باشدمنافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره طرفین در هر یک از حصه 

.رکت استنوعی شودیعه و بلکه مرکب از عقدِ وکالت، مستقلی ندارد؛ حقوقیِ ماهیتِ مضاربه : ماهیت مضاربه

22
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ویژگی های مضاربه

(م.ق550ماده )است جایز عقدی 

(خدمت عامل در مقابل حصه مشاع از سود).عقدی معوّض است

.عقدی رضایی است و نیازی به تشریفات خاص ندارد

.عقدی اذنی است

.عقدی احتمالی است؛ زیرا احتمال سود و زیان در آن وجو دارد

مدت،اءانقضازپسلیکن؛نمی شودعقدلزومموجبمدتتعیینباشد،معین شدهمدتتجارت،برایمضاربهدرهرگاه
زمانتعییندزمدت،تعییننقشبنابراین(م.ق552ماده).مالکجدیداجازهبهمگربکند،معامله نمی تواندمضارب
.نداردتجارتحقمضاربآن،ازبعدواستتجاریفعالیت

ماده)مالکجازهابامگرنمایدواگذارغیربهراآنیاکندمضاربهدیگریباسرمایهبه هماننسبتنمی تواندمضارب
مستقل،قراردادایننماید،منعقدمضاربهقرارداددیگریبامضارباگرکهاستایندردواینتفاوت(م.ق554

درهکدرحالیبود؛خواهیممواجهمستقلمضاربهقرارداددوبافرضایندرومی گرددتلقینخستقرارداداز
.می نمایدپیداحقوقیرابطهمالکبااول،عاملبه جایدومعاملدیگری،بهمضاربهواگذاریفرض

(م.ق556ماده .)تعدیمگر در صورت تفریط یا نمی شود، در حکم امین است و ضامن مال مضاربه مضارب 
23
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. مضارب می بایست به تجارت تعیین شده در قرارداد بپردازد و اگر تعیین نشده باشد، براساس عرف اقدام نماید

ه نقش ذکر مدت در مضارب
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مضاربهعقدانفساخموارد

.طرفیناحدسفهیاجنونیاموتصورتدر

.مالکشدنِمُفَلَّسصورتدر

.ربحوسرمایهتمامشدنتلفصورتدر

.بودهطرفینمنظورکهتجارتیامکانعدمصورتدر

اطلبعقدشد،نخواهدمالکمتوجهتجارتازحاصلهخساراتیاوبودخواهدسرمایهضامنمضاربکهشودشرطاگر
اینولمسئمضارببرود،بینازسرمایهازقسمتییاتمامتجارتنتیجهدراگربهترعبارتبه(م.ق558ماده).است

.استباطلشرطیچنیننمایددریافتضررعلیرغمرااشسرمایهاصلشودشرطاگرولینیستخسارت

لمثلاجرت ا مستحقعاملونمی شودمحسوبمضاربهمعاملهصورتایندرباشدمالکمالمنافعتمامشودشرطاگر
سرمایهبابرادریمثلا(م.ق557ماده).استدادهانجامتبرعاًراعملعاملکهشودمعلوماینکهمگربود؛خواهد

.باشدخواهرشبهمتعلقسودتمامکهبنحوینماید،تجارتاوبرایخواهرش،

شرطینینچکند،تملیکمالکبهمجاناًتلفیاخسارتمقداربهخود،ازمالمضاربکهباشدشدهشرطلزوم،به طوراگر
.استفوقبندزدندوربرایایوسیلهواقعدرمادهاین.(م.ق558ماده)استصحیح

مادهقالبدرراتوافقیچنینبرخیبدهد،سرمایهمالکبهمعینمواعددرقطعی،ومعینسودمضاربکهشودشرطاگر
.استباطلقراردادوبودهرباعنوانمشمولموضوعنظر،بهکهحالیدرمی دانند؛صحیحمدنیقانون10

24

وطشربرخیوضعیتبررسی
یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 



مدنیقانون683تا656موادّحاکمقانون

(م.ق656ماده).می نمایدخودنایبامریانجامبرایرادیگرطرفطرفینازیکیآنبه موجبکهاستعقدیوکالت

احداثمثلمادیامورنهاست(ایقاعوعقدازاعمحقوقیعمل)اعتباریاموردرنیابتاعطای
.رددگ...وجعالهاشخاص،اجارهعناوینمشمولاست،ممکنموارداینزیرالباس؛دوختیاساختمان

فقها،مشهورازتبعیتبهمدنیقانونولیمی دانند؛ایقاعراآنفقهابرخیوکالت،خاصهایویژگیبرخیبهتوجهبا
.استدانستهوکیلقبولبهمنوطراوکالتتحقق657مادهدرواستنمودهتلقیعقدراوکالت

وگندسوشهادت،ایلاءلعان،اقرار،دردادنوکالتماننداموربرخیباشد؛داشتهنیابتقابلیتوکالتموضوع
.نیستامکان پذیر

.باشدمعلومبایداجمالیصورتبهولووکالتموضوع
25
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وکالتاوصاف

ماده). شودمیواقعکندآنبردلالتکهفعلییالفظبهرقبولاًوایجاباًواسترضاییعقدوکالت
بهیازنآناثباتِیاانعقادکهاستحقوقیعملانجاموکالت،موضوعِکهجاییدرالبته(م.ق658
بینتوالیتاسذکربهلازم.باشدرسمیسندصورتبهبایدنیزوکالتنامهدارد،رسمیسندتنظیم

اگریلدلهمینبهواستکافیدوآنبینمعنویرابطهاحرازونیستلازموکالتدروقبولایجاب
.نیستموکلاطلاعبهنیازینمودوکالتقبولوکیل

.استجایزعقدی

؛اجرتبایاباشدمجانیاستممکنوکالت:می دارداعلامم.ق659مادههرچند،استمعوّضعقدی
دباشنشدهتصریحآنبودناجرتبایامجانیوکالتدراگر:استآمدهم.ق677مادهدرولی

:می داردمقررم.ق676مادهحق الوکالهخصوصدر.باشداجرتباکهاستاینبرمحمول
قراردادآنمقداریاحق الوکالهبهنسبتاگروبودخواهدطرفینبینقراردادتابعوکیلحق الوکاله

.استاجرت المثلمستحقوکیلنباشدمسلمیعادتاگراستعادتوعرفتابعنباشد

.استاذنیعقدی

اهلیت در وکالت

.گیرندبوکالت بدهند و نه وکالت نمی توانند کاری هیچ مجنون و صغیر غیرممیز در 

. ت بگیردوکالبدهد یا وکالت می تواند ( مجانی)تملّکات بلاعوض صغیر ممیز فقط در 

.گیردوکالت بهم بدهد و هم وکالت در تملّکات بلاعوض، می تواند امو ر غیرمالی و هم در سفیه هم 

الت بدهدشود ولی فقط در امور غیرمالی می تواند وکوکیل غیرمالی می تواند و مالی تمام امور ورشکسته در 
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عزلراوکیلبخواهدوقتهرمی تواندموکل:می داردمقررم.ق679مادهطبق؛موکلعزل
680ادهمالبته.باشدشدهشرطلازمیعقدضمندرعزلعدمباوکیلوکالتاینکهمگرکند

خودوکالتحدوددراوبهعزلخبررسیدنازقبلوکیلکهاموریتمام:استداشتهمقررم.ق
.استنافذموکلبهنسبتبنماید

ولید،دهاستعفامی تواندخواستهرزمانهموکیلاستجایزعقدوکالتچون؛وکیلاستعفای
دادااستعفوکیلاینکهبعداز:استداشتهبیاناستثناییحکمیدر681مادهدرقانونگذار

.کنداقدامداشته،وکالتآنچهدرمی توانداستباقیخوداذنبهموکلاستمعلوممادامی که
اعتباربیاندرصددمادهاینکهدرحالیدانسته اند؛ایقاعراوکالتبرخیدلیلهمینبهشاید
.استموکلاذن

رسیدنقبلوکیلاقدام680مادهملاکوحدتبا:معتقدندبرخیموکل،یاوکیلجنونیاموتبه
انندمی دغیرنافذراوکیلعملواستثناییامریراآنبرخیواستصحیحراویبهفوتخبر

(م.ق683ماده)برودبینازوکالتمتعلقهرگاه

وکیلوکالتبامنافیکهعملیبه طورکلییادهدانجامخوداستوکالتموردکهراعملیموکل
(683ماده)بفروشدخودبوددادهوکالتآنفروشبرایکهرامالی اینکهمثلآورد،بجاباشد

:می داردمقررم.ق682مادهدلیلهمینبهباشد؛شرطرشدوکالت،انجامدرکهصورتیدرسفه،
موکلتوسطتوکیلازمانعحجرکهاموریدرمگرمی شودوکالتبطلانموجبموکلمحجوریت

.نباشدوکیلتوسطاقدامیا
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موکل

نسبت به ثالث
(طرف عمل حقوقی)

رابطه موکل و ثالث 

رابطه وکیل و ثالث

اوهببالصراحۀموکلازآنچهونمایدمراعاتراموکلمصلحتخوداقداماتوتصرفاتدربایدوکیل
عملوالا(م.ق667ماده).نکندتجاوزاستاواختیارداخلعادتوعرفوقرائنبرحسبیادادهاختیار

ننمایدرعایتراموکلمصلحتعمداًاگرهمچنیناست،غیرنافذویحقوقی

رداوبهاستکردهدریافتاوبجایکهراآنچهوبدهدموکلبهراخودوکالتمدتحساببایدوکیل
ودمحدآن رایانمایندوکالتدورانحسابدادنعدمبرتوافقمی توانندطرفین(م.ق668ماده).کند

نمایندجزئیاتذکرلزومبدونکلیصورتحسابارائهدادنبه

عقدرداینکهمگربدهد؛رااستنمودهخودوکالتانجامبرایوکیلکهرامخارجیتمامبایدموکل
(م.ق675ماده).باشدشدهمقرردیگرطوروکالت

(م.ق675ماده)باشدمقررشدهدیگرطوروکالتعقددراینکهمگربدهدراوکیلاجرتبایدموکل

خسارتیوکیلتقصیرازهرگاه:م.ق666مادهطبقولینیست؛واردهخساراتمسئولوبودهامینوکیل
صوصخدرفوقحکم.بودخواهدمسئولمی گردد؛محسوبآنمسببوکیلعرفاًکهشودمتوجهموکلبه

.استجاریهمآناجرایدرتاخیریاقراردادمفاداجرایعدم

ومحسوباصیلاستدادهانجاموکیلکهحقوقیعملطرفمقابلدرموکل
انجاموکالتحدودازخارجدرآنچهمورددرواستتعهداتاجرایمسئول

ولیفضاعمالاینکهمگرداشت؛نخواهدتعهدهیچ گونهموکلاستداده شده
(م.ق674ماده).کنداجازهضمناًیاصراحتاًراوکیل

نکردهالتوکبهتصریحمگرنیست؛وکالتازناشیتعهداتاجرایمسئولوکیل
.باشدکردهمعاملهویاعتباربهقراردادطرفوباشد
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اجتماع

استقلال

اطلاق

زایکیاگرو(م.ق669ماده)دهندانجامهمباراآنمی بایستوکلاهمهیعنی
غیرنافذوی،حقوقیتصرفاتونیستصحیحدیگروکیلاقدامنباشدموافقآنها

.است

لال،استقفرضدربدهند،انجامراکارآنمی توانندتنهاییبهکدامهریعنی
(م.ق669ماده)استصحیحویعملصرفاًداد،انجامراعملزودترهرکس

.استماعاجتبراصلصورتایندرکهنیستمشخص...واستقلالاجتماع،یعنی،

ود؛می شباطلدیگریوکالتآن هاازیکیموتبهباشندوکیلاجتماعنحوبهنفردودرصورتی که:م.ق670ماده
.استوکیلاخنیاررفتنبینازبطلانازمنظور

دریلوکقرائندلالتبهیاصریحاًاینکهمگردهدوکالتدیگریبهامرآنبراینمی تواندامریدروکیل:م.ق672ماده
یثالثشخصبهداردوکالتآندرکهراامریانجامنداشتهتوکیلدروکالتکهوکیلاگر673مادهطبقو.باشدتوکیل

.بودواهدخمسئولمی شودمحسوبمسببکهخساراتیبهنسبتموکلمقابلدرثالثشخصووکیلازیکهرکندواگذار

رابطه موکل با وکیل دوم
.  گاهی باعث رابطه مستقیم وکیل دوم با موکل اولیه می گردد

.  گاهی باعث رابطه با واسطه وکیل دوم با موکل اولیه می گردد
29
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(م.ق607ماده).داردنگاهمجاناًراآنآنکهبرایمی سپارددیگریبهراخودمالنفریکآنبه موجبکهاستعقدیودیعه

مودِعرودیعه گذا

نامییامسُتَودَعرودیعه گی
طرفین

امانتبندیتقسیم

قراردادیامانت

قانونیامانت

یاراختبهرامالیشخصیامانت،نوعایندر
باویرابطۀومی گیرداختیاردرمالکاذنو

.استاذنوقراردادتابعمالک،

ونداردقرارداددرریشهامانتنوعاین
تصرفرامالمالک،رضایواذنبهمتصرف

.ویندگنیزشرعیامانتآنبهکهاستنکرده

یکسیاوقیمولی،مثل
ندمی کپیدارامالیکه

ودیعهاصلیامانت

اجاره،تبعیامانت
مزارعهومضاربه،رهن

30

که مالک، استاسترداد مال به وقتی متعهد امین امانت قراردادی، مالکانه و شرعی در این است که در یکی از تفاوت های امانت 
.نکرده باشدمالک آن را مطالبهمسترد نماید، اگرچه آن را به مالک بلافاصله ، امین باید امانت شرعیاما در کند؛ آن را مطالبه 

ودیعهعقد 



.شودعاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً منتفع

مُعیردهندهعاریه

رمُستَعیگیرندهعاریه
قراردادطرفین

31

. ماهیت عقد عاریه، اذن در انتفاع است

(م.ق647ماده  )معیر مگر به اذن دهد، نحوی به تصرف غیر به هیچ مستعیر نمی تواند مال عاریه را 

عاریهعقد 



.هستنداذنیعقددوهر

640و614مواد)تفریطوتعدیصورتدرمگرنیست؛نقصانوتلفمسئولمتصرفوهستنداَمانیعقددوهر
.استشدهتعریفم.ق953تا951مواددرتفریطوتعدیوتقصیر.(م.ق

.ستابلامانعآنهادرعوضشرطنظر،بهولیهستند؛مجانیعقددوهر

.هستندجایزاذنی،عقودتمامکلیبطور(638و611مواد)هستند؛جایزعقددوهر

یاگهدارینقبض،ازقبلولیندارند؛قبضبهنیازیومی شوندواقعقبولوایجابباهستند،رضاییعقددوهر
.استمنتفیعاریهیاودیعهموضوعمالازاستفاده

ثابتاینکهمگرمی گردد؛منحلقراردادمدت،اتمامبابلکهنمی گردد؛آنلزومباعثمدتذکرعقد،دوهردر
.استمدتپاپانتامدتبهطرفینپایبندیمنظورشود،

مسئولمودعیارمعیکند،خسارتیتولیدمستودعمستعیریابرایکهباشدعیوبیدارایودیعهیاعاریهمالهرگاه
آگاه بایستمیعرفاًیابودهعیبازآگاهاینکهمانند)باشدمسببعرفاصورتیدرمگربود،نخواهدواردهخسارت
م.ق629ماده(.نمایدپنهانیاننمودهبیانراآنتقصیررویازیاعمداًومی بوده

32

امین،وانعنهبسفیهیاممیزصغیرچونولیاست،مجانیعقددواینهرچنداست؛شرططرفیناهلیتدوهردر
عقدیم،قیاولیاذنِبدوننمی توانندهستند،مسؤولمالکبرابردروبودهعاریهموردِمالِازحفاظتبهموظف
بایدکندبولقودیعهبه عنوانندارد،اهلیتمعاملهبرایکهدیگرکسیازرامالیکسیاگر.کنندمنعقدراعاریه

(م.ق610ماده).استضامنشودتلفیاناقصاویددراگرونمایدرداوولیبهراآن
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صرفمبایدمالعاریهدرامامصرف نشدنی؛یاباشدمصرف شدنینیستمهممالنوعودیعهدر
(مدنیقانون637مادۀ).نرودبینازاستفادهباوباشدنشدنی

دهندهعاریهعاریه،درولی(م.ق607مادۀ)می دهداذننگهداریبرایگذارودیعه،ودیعهدر
(م.ق635مادۀ)می دهداذنانتفاعبرای

33

سایردر)استضمانیمستعیر،یدنقره،وطلاعاریۀدرولیاست؛امانیید،همیشهودیعه،در
(استامانیموارد

هعاریتفاوت

اجارهعقدبا
عاریهولیمی گردد؛منفعتتملیکباعثواستلازمومعوضعقدیاجاره

.نیستریدیکبهانتقالقابللذااست؛انتفاعدراذناثرشواستجایزورایگان

عانتفاحقبا
ولازمعقدیانتفاعحقولیاست؛انتفاعدراذنباعثوجایزعقدیعاریه
.می گرددحق،ایجادباعث

اریهععقدولیگردد؛مستردبایدآنبدلوبودهمالتملیکباعثقرضعقدقرضعقدبا
.شودمستردمالعینبایدونمی گرددتملیکباعث

اعانتفاباحهبا
وملز)استشدنیغیرمصرفاموالصرفاًآنموضوعواستعقدعاریه،ماهیت

رفمصاموالخصوصدرواستایقاعاتزمرهدرانتفاع،اباحهولی؛(عینبقای
.استتصورقابلهم(هاخوراکی)شدنی

هعاریوودیعههایتفاوت



امینتعهدات

باشدنشدهنتعییترتیبیاگروکندحفظنمودهمقررمالکبه‌طوری‌کهراودیعهمالبایدامین
(م.ق612)استضامنالاوکندحفظاستمال‌متعارفآنبهنسبتبه‌طوری‌کهراآن

تغییرلماحفظبرایازامینوباشدنمودهمقررترتیبیودیعهمالحفاظتبرایمالکهرگاه
کهباشدکردهرتغییازنهیصریحاًمالکاینکهمگر،دهدتغییرمی‌تواندبداندلازمراترتیبآن
(م.ق613ماده).استضامنصورتایندر

نتفعمآنازانحاءازنحویبهیاکندودیعهدرتصرفی،حفاظتجهتازغیرنمی‌تواندامین
.استضامنوالاامانت‌گذارضمنییاصریحاجازهبامگرگردد

کردهاخذآنبجایدیگریچیزیاقیمتمشارالیهوشودگرفتهامینازقهراًودیعهمالاگر
قبولبهرمجبوامانت‌گذارولی،بدهدامانت‌گذار‌بهاستگرفتهعوضدرکهراآنچهبایدباشد
.(م.ق621ماده)کندرجوعقاهربهمستقیماًداردحقونبودهآن

ودیعهبهعالماگرچهبرآیدآنقیمتیامثلعهدهازبایدکندتلفراودیعهمالامینوارثاگر
(م.ق622ماده)باشدنبودهمالبودن

پرداختنموده،آناستردادیاودیعهمالحفظبرایامانتدارکهرامخارجیبایدامانت گذار
.(م.ق634و633مواد)نماید

امانت گذارتعهدات

یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 



مال،ردعدمیارددراختلافصورتدر(م.ق619ماده)نمایدرداستکردهدریافتکهرامالیعینبایدامین
بنیمویحرفمی‌گردد،محسوبامینمستودعچونفقها،مشهورنظرطبقولیاست؛مالردعدمبراصلهرچند

.انددانستهردعدمرااصلکاتوزیان،مرحوممانندحقوقدانانبرخیهرچند.استمقدمردبر

آندرهکنواقصیبهنسبتوداردمسترداست،موجوددادنپسموقعکهحالیهمانبهراودیعهمالبایدامین
.(م.ق620ماده)نیستضامننباشد،امینعملبهمربوطوحاصل‌شده

.می‌گرددنیزآنازناشیمنافعشامل،استمالعینشاملتنهانهمالرد

ضامنودهنشمترتباوبهامیناحکامامتناعتاریخازکندامتناعآنردازامینوشودمطالبهودیعهمالردهرگاه
ماده).شدنبااوفعلبهمستندنقصیاعیبآناگرچهشودحادثودیعهمالدرکهاستعیبییانقصهروتلف
.می‌شودشناختهغاصبویزیرا؛(م.ق616

مأذونکهیکسبهیااوقانونیقائم‌مقامیااستکردهدریافتاوازراآنکهکسیبهفقطراودیعهمالبایدامین
رسیدستدارداخذحقکهکسیبهوکندردراآنبخواهدضرورتیبه‌واسطهاگروداردمستردمی‌باشداخذدر

امینبایدگرددمحققودیعهمالبودنمستحق‌للغیرهرگاه(م.ق624ماده)نمایدردحاکمبهبایدباشدنداشته
(م.ق625ماده).استاموال‌مجهول‌المالکاحکامتابعنباشدمعلوممالکاگروکندردحقیقیمالکبهراآن

رد مال
یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 



.اوراثوبهمگرکند،ردنمی‌تواندراودیعهامینوباطلامانت‌گذارفوتبهودیعهگذاردودیعهبهراخودمالکسیاگر
ورتصدر.می‌گرددتبدیلقانونییاشرعیامانتبهقراردادییامالکانهامانتاز،امانتحالتایندر(م.ق626ماده)

.می‌شودبریمودعو(627)می‌گرددردحاکمبهمالوالانماید؛توافقمالقبضبرایهمگیوراث،تعدد

راعهودیومنفسخودیعهعقدشودمحجورامانت‌گذاراگرمثلاًگرددحاصلتغییریامانت‌گذارشخصاحوالدراگر
(م.ق628ماده).داردرامحجوراموالکردنادارهحقکهکسیبهمگرنمود،مستردنمی‌توان

(م.ق629ماده).شودمستردمالکبهحجررفعازپسبایدمالآنباشدشدهگذاردهودیعهبهمحجوریمالاگر

مگرود،شردآنمالکبهمزبورسمترفعازپسبایدمالآنگذاردودیعهولایتیاقیمومتسمتبهرامالیکسیاگر
(م.ق630ماده).می‌گرددمستردبعدیولییاقیمبهصورتایندرکهباشدنشدهحجر‌رفعمالکازاینکه

مالردبرمودعحجرتاثیر

المردبرمودعفوتتاثیر

یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 



37

رمستعیضمانموارد

(م.ق640ماده)تعدییاتفریطصورتدر

تعارفمبرخلافبودهمطلقعاریهاگریااذنموردغیردرمنافعازاستفادهصورتدر
(م.ق641ماده).کنداستفاده

گرچهابودخواهدنقصانیوکسرهرمسئولباشدشدهضمانشرطمستعیربراگر
.گویندمضمونهعاریهآنبهکه(م.ق642ماده).نباشداوعملبهمربوط

اینامنضباشدشدهنیزاستعمالصرفازناشیمنقصتضمانشرطمستعیربراگر
(م.ق643ماده).بودخواهدمنقصت

رطشچندهراستضامنمستعیرمسکوکغیرومسکوکازاعمنقرهوطلاعاریهدر
(م.ق644ماده)باشدنکردههمتعدییاتفریطونشدهضمان

مالآنهبنسبترااوقانوناینمقرراتوباشدمتصرفمستودعازغیرعنوانیبهراغیرمالکسیهرگاه
مالبهنسبتولییاقیممستأجره،عینبهنسبتمستأجربنابرایناستمثل مستودعباشددادهقرارامین
مالکحقاقاستصورتدروتعدییاتفریطصورتدرمگرنمی باشد؛ضامنآن هاامثالومولی علیهیاصغیر

خواهدیبیعیانقصهروتلفمسئولمتصرف،ردامکانبامتصرفامتناعواومطالبهتاریخازاستردادبه
(م.ق631ماده)نباشداوفعلبهمستنداگرچهبود

قاعده کلی

یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 
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.می کندتضمینراطلبکهچیزییعنیحقوقیاصطلاحدروکنندمحکمراهرکاریبدانآنچهیعنیلغتدروثیقه

هوثیقانواع

شخصیوثیقۀ

عینیوثیقۀ

،ضماندعقسهمی نماید؛تضمینراطلب،شخصیکشخصیوثیقۀدر
ضامن،)شخصیکیعنیمی کنند؛ایجادشخصیوثیقۀکفالتوحواله
.می کنندتضمینراطلب(کفیلوعَلیهمحال

(بعیتعینیحق).می کندتضمینراطلب،مالیک

رهنعقدمثل:قراردادی

خواستهتأمینمثل:قضایی

موالاعینازاستیفاحقمثل:قانونی
صورتدرزوجهتوسطغیرمنقول

آنقیمتپرداختازورثهامتناع

(وثیقه ای)عقود تبعی 
یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 



(م.ق771ماده)می دهدداینبهوثیقه،برایرامالیمدیونآنبه موجبکهاستعقدیرهن

راهندهندهرهن

مرُتَهن(ندای)لبکارط
قراردادطرفین

رهنمورداوصاف
(مرهونمال)

گذاشت؛رهننمی توانراموقوفهماللذا؛(م.ق773ماده)باشدنقل وانتقالقابل
.نیستندمالکعلیهم،موقوفزیرا

؛(م.ق774ماده)استباطلمنفعتودینرهنوباشدمعینعینبایدمرهونمال
.ستنیدادنرهنقابلنیزمعنویحقوق.نیستقبضقابلمنفعتودینزیرا

عقد رهن
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اوصاف‌عقد‌رهن

.استدینوجودتابعیعنیاست؛تَبَعیعقدیرهن،عقد

روریضقبضاستمرارولیاست؛صحتشرطقبضآن،دروبودهعینیعقودجملهازرهن،عقد
.(م.ق772ماده)نیست

حجروفوتالبته؛(م.ق787ماده)استجایزمرتهنبهنسبتولازمراهنبهنسبترهن،عقد
.رددنمی‌گجاریاینجادرجایز،عقوداحکامهمهزیرانمی‌گردد؛رهنعقدانفساخباعثمرتهن،

نکات‌مربوط‌به‌قبض‌‌

ین‌در‌صورت‌قبل‌از‌قبض،‌علیرغم‌‌وجود‌ایجاب‌و‌قبول،‌نمی‌توان‌عقد‌را‌منعقد‌شده‌تلقی‌نمود؛‌‌بنابرا
.فوت‌‌یا‌حجر‌یکی‌از‌طرفین،‌بعد‌از‌ایجاب‌و‌قبول‌و‌قبل‌از‌قبض،‌تراضی‌از‌بین‌می‌رود

ومعنویقبضغیرمنقول،اموالدرولیمی‌پذیرد؛صورتمادیصورتبهمنقولاموالدرقبض
.استکافیعرفی

.‌‌در‌زمان‌قبض،‌اهلیت‌هر‌دو‌طرف‌ضروری‌است

.‌قبض‌می‌بایست‌با‌اذن‌راهن‌باشد

.‌در‌صورت‌اختلاف‌طرفین،‌می‌توان،‌عین‌مرهونه‌را‌به‌قبض‌ثالث‌داد

یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 
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رهنانواع

.می‌دهدقراررهندررامالمعیر،اجازهبامستعیر،یعنی:مستعاررهن

جاایندرالبته.گیردقراررهندرمختلفبدهیچندبرایمالیکیعنی:مازادیامکرررهن
.استبعدیمرتهنینباترتیبهمینبهودوممرتهنبعدونخستمرتهنبااولویت

قبضولیاست؛صحیحرهننوعایناست،جایزمشاعدرحقوقیتصرفچون:مشاعمالرهن
.باشدشرکاسایراذنبامی‌بایست

.بگذاردرهنبدهکار،بدهیبرایراخودمالبدهکار،اجازهبدونشخصیعنی:تبرعرهن

.نمایداستفادهآنمنافعازقبض،ازبعدراهن،اجازهبامرتهنیعنی:تصرفرهن

د؛گرداخذبدلآنجایبهوگرددتلفهرعلتبهمرهونهمالاگر:(مرهونهمالبدل)قهریرهن
(م.ق791ماده).بودخواهدرهندرخاصیاقدامبهنیازبدونوخودبه‌خودمالاین

می‌شودبمحسومبیعجزءمتعلقاتبه‌عنوانصریحقیدبدونبیععقددرکهچیزیهر
(م.ق785ماده).بودخواهدداخلنیزرهندر

جزءباشدمتصلدرصورتی‌کهشودحاصلآندراستممکنکهزیادتیورهنثمره
(م.ق786ماده).بودخواهدرهن

متعلقات‌رهن‌

یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 
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:مرهونهعینفروشبرایوکالتشرط
ثبتقانون34مادهطبقحکم،اینالبته.استصحیحم.ق777مادهطبقشرطیچنین

کهکشورنظامارتقاوپذیررقابتتولیدموانعرفعقانون19مادهو(استردادحقبامعاملات)
.ستانمودهمواجهجدیمحدودیتبااست؛نمودهممنوعرابانکهاتوسطوکالتیچنیناخذ
.نگرددواجهممانعیباوکالتی،چنینباشد،رهنعقدازبعدبهمربوطوکالتاگرنظربهالبته

:بدهیپرداختعدمصورتدرمرتهنتوسطمرهونهعینتملکشرط
بهلیواند؛دانستهصحیحراشرطیچنینلنگرودیجعفریمرحوممانندحقوقدانانبرخی
شرطی،اولطریقبهاستگردیدهمواجهممنوعیتبامرهونهعینفروشدروکالتوقتینظر،
.نباشدصحیحهمآنتملک

:مرتهنازفروشحقسلبشرط
مادهیرتفسدرحقوقدانانبرخیولیدانسته‌اند،مبطلوباطلفقها،مشهورراشرطیچنین
اردندرامرهونهعینفروشحقمرتهنکهباشدشدهشرطاگر»:می‌دارداشعارکهم.ق778
.می‌دانندصحیحراعقدودانستهشرطشاملفقطرابطلان«.استباطل

:مرتهنبهمرهونهعینمنافعتعلقشرط
.استصحیحم.ق876مادهطبق(تصرفرهن)شرطیچنین

هنبرررسی‌وضعیت‌حقوقی‌برخی‌شروط‌ضمن‌عقد‌ر
یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 



ردادتفاوت‌رهن‌با‌معاملات‌با‌حق‌است

.یستدر‌رهن‌قبض‌شرط‌صحت‌است،‌ولی‌در‌معاملات‌با‌حق‌استرداد‌قبض‌شرط‌صحت‌ن

ل‌الیه‌استمنافع‌در‌رهن،‌متعلق‌به‌راهن‌است؛‌ولی‌در‌معاملات‌با‌حق‌استرداد‌متعلق‌به‌منتق

.رهن‌نسبت‌به‌مرتهن‌جایز‌است؛‌ولی‌معاملات‌با‌حق‌استرداد‌نسبت‌‌هر‌دو‌طرف‌لازم‌است

شرایط‌حق‌مرتهن‌‌
.باید‌مالی‌باشد؛‌لذا‌رهن‌برای‌حقوق‌غیرمالی‌وجاهتی‌نداردحق‌

.‌دین‌باید‌کلی‌و‌مثلی‌باشد؛‌بنابراین‌رهن‌برای‌‌عین‌معین،‌صحیح‌نیست

اتراآنتماممی‌تواندمرتهنونمایندمطالبهرارهنازمقدارینداردحقکندادارادینازمقداریراهناگر
(م.ق783ماده)باشدمقررشدهدیگریترتیبمرتهنوراهنبیناینکهمگردارد؛نگاهدینکاملتأدیه

ندیتمامپرداختزمانتارهنبقای

یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 
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راهن

مرتهن

حقوق

صورتدرتکالیف
مرهونهعینتصرف

حقوق

تکالیف
(آتیشرحبه)مرهونهعیندرتصرفاتشدنمحدود

ونهمرهعیننگهداریاحتمالیهزینه هایپرداخت

.استمالکهمچنانویزیرا؛(م.ق786ماده)اوستبهمتعلقمرهونهعینمنافع

کههنیمرتفوتصورتدرثالث،شخصبهمرهونهعیندادنقبضبهتقاضایامکان
(م.ق788ماده)اوستتصرفدرمال

مرهونهمالمحلازطلباستیفای

(م.ق780ماده)طلبکارانسایربرتقدمحق

(استجایزویبهنسبترهن)رهنعقدزدنبرهمحق

(م.ق789ماده)تفریطوتعدیصورتدرمسئولیت

ینادرواستاستردادبهمکلفراهن،ذمهبرائتصورتدر
(م.ق790ماده).می گرددمحسوبشرعیامانتمدت،

راهناذنبامگرمرهونهعینازاستفادهامکانعدم

ق
قو

ح
و

ف
الی

تک
رف

ط
ن

ی
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تصرفات‌راهن‌در‌عین‌مرهونه

مادیتصرفات‌

تصرفات‌حقوقی‌

مگردباشمرتهنحقمنافیکهکندتصرفیرهندرنمی تواندراهن
آناجارهولیغیرنافذعین،انتقال(م.ق793ماده)مرتهناذنبه

مرحومودانستهغیرنافدراعینانتقالفقهامشهور.استبلامانع
بایدنظربهولیدانسته؛«استنادغیرقابل»راقرارداداینکاتوزیان

.دانست«مرعیغیرنافذ»راآن

برایکهدیگریتصرفاتیابدهدتغییراتیرهندرمی تواندراهن
بدونآورد،عملبهنباشد،هممرتهنحقوقمنافیوباشدنافعرهن
استمحاکبااجازهمنعصورتدرکند،منعرااوبتواندمرتهناینکه

(م.ق794ماده)

‌کشور‌عالیدیوانعمومیهیأت‌1402/03/30ـ832شمارهرویهوحدت‌رأی
مرهونه،عینبهتنسبخودطلبتبعبهمرتهنواستراهنبهمتعلقکماکانعین،مالکیترهن،عقدتحققبااینکهبهنظر
نماید،فاءاستیراخودطلبقانونیتشریفاترعایتباآنفروشمحلاز‌تواندمیحق،ایناستنادبهوداردعینیحق

منافاتیراهن،توسطمرهونهعینبهنسبتبیعانجامشود،تأدیهویطلبیاتأمینانحاء،ازنحویبهمرتهنحقوقچنانچه
عالیدیوانعمومیهیأت1376/8/20ـ620شمارهرویهوحدترأیومدنیقانون793مادهومرتهنحقوقبا

.داردراپذیرشقابلیتمرهونهمالفروشندهطرفیتبهرهنفکبهالزامدعویونداردکشور
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.بگیردهده عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عضمان یا ضمان عقدی، عقد 

طرفین

ضامن متعهد 

مضمون له طلبکار

مَضمون عنهمدیون اصلی 

.‌ضمان‌قهری‌که‌به‌حگم‌قانون‌ایجاد‌می‌گردد

ضمان‌ناشی‌از‌عقد‌

بر‌مبنای‌قصد‌معاوضی

(‌م.ق221ماده‌)ضمان‌ناشی‌از‌انجام‌ندادن‌تعهد‌

ضمان عقدی 

(م.ق390ماده‌)ضمان‌درک‌‌

(م.ق387تلف‌مبیع‌قبل‌از‌قبض،‌ماده‌)معاوضی‌ضمان‌

معانی‌ضمان

ضمانعقد 
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ضمان ویژگی های عقد 

.(م.ق687ماده)استصحیحمیتومحجورازشدنضامن

شخصهمچنیندین،شرایطواوصافمقدار،بهاجمالیعلمضمان،عقددرلذااست؛مسامحهبرمبتنی
(م.ق695و694مواد).نیستتفصیلیعلمبهنیازیومی‌نمایدکفایتعنهمضمونولهمضمون

ماده)نیستشرطاصلیمدیونرضایومی گرددواقعمضمون لهوضامنتوافقباضمانعقد
(م.ق685

.عقد رضایی است

.عقد تبعی است

(م.ق701م . )عقد لازم است

ضمان شرایط انعقاد عقد 

باشداهلیتدارایبایدنیزمضمون له(م.ق686ماده).باشدداشتهاهلیتمعاملهبرایبایدضامن

باشدمعلقمی تواندتادیهبهالتزامهرچنداست؛باطلضماندرتعلیقوباشدمنجزبایدضمان
.شدتفکیکبهقائل«تادیهبهالتزام»و«دین»بینبایدمادهایندر(م.ق699ماده)

(م.ق690ماده)نیستشرطضامنملائت

.تضامن‌استعهد‌عهدی‌است؛‌زیرا‌اثرش‌ضمان،‌عقدی‌

( اشتتغال ذمه ضامن در مقابل برائت ذمه مضمون عنه)ضمان تعهدی معوض است 

لزوم وجود دین

.دین ضامن از حیث نوع، مقدار، جنس و شرایط تادیه، تابع دین اصلی است

. در صورت بطلان مبنای دین اصلی، عقد ضمان نیز باطل تلقی می گردد
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ویژگی ها و اوصاف دین

.باشدمالیباید(عنهمضمون)دین

(م.ق696ماده)باشدموجودآندرفسخیشرطاگرچهنمودضمانتمی تواندینیهراز

ازاساتیدبرخی(م.ق691ماده)استباطلاستنشدهایجادآنسببهنوزکهدینیضمان
.می دانندصحیحراشدهایجادآنسببکهدینیازضمانوگرفتهمخالفمفهومآن

ینددرمی تواندهمچنینوکندمعیناجلیآن،تأدیهبرایضامناستممکنحال،دیندر
(م.ق692ماده)بنمایدراآنفوریپرداختتعهدمؤجل،

آنآمدندرمستحق للغیرصورتدرثمن،یامبیعدرکبهنسبتبایعیامشتریازعهدهضمان
.(م.ق697ماده)استجایز

.نیستحیحصمعینعینازضمانتبنابراینباشد؛ذمهبرکلیمی بایستمضمون عنهدین

.شددین‌باید‌معین‌و‌مشروع‌با

(قائم به شخص نبودن)وابسته به شخصیت مدیون نباشد 

یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 



49

انواع‌ضمان

ضمان‌ضمّ‌ذمّه

عرضی

(وثیقه‌ای)طولی‌

و‌رند‌تأخّر‌نداو‌تقدّم‌و‌هستند‌همدیگر‌عرض‌و‌بدهکا‌ر‌در‌ضامن‌
.مراجعه‌کند‌هرکدام‌به‌طلبکار‌می‌تواند‌

(‌‌مون‌عَنهمضَ)طلبکار‌می‌بایست‌نخست‌به‌بدهکار‌اصلی‌
ضامنبعد‌می‌توان‌بهتأدیه‌نکرد‌اگر‌و‌مراجعه‌می‌نماید‌

.مراجعه‌نماید

صلیامدیونکهنحویبهمی‌گیرد،عهدهبهاست،دیگریذمّهبرکهرامالیشخصی
.می‌گرددمشغولضامنذمهوبری

.استدر‌قانون‌مدنی‌ایران،‌اصل‌بر‌ضمان‌مبتنی‌بر‌نقل‌ذمه

ضمان‌نقل‌ذمّه

یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 

رفع ایرادات ود و ، جهت بهباست؛ لذا پذیرای پیشنهادات و انتقادات دانشجویان و حقوقدانان بزرگوارنواقصییقیناً اثر فعلی، دارای 
.خواهم بود

https://eitaa.com/LAW_TAHAMI

https://t.me/law_tahami Tahami.lawyer@gmail.com

رجهت استفاده از پاورپوینت دروس دیگ

جهت ارسال نظرات بزرگواران
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مون لهمضبهضامن،ذمهوبریمضمون عنهذمهشد،واقعصحیحبه طورضمانازاینکهبعد
ضمانعقدذاتمقتضیذمهنقل:استشدهگفتهالبته(م.ق698ماده).می شودمشغول

.باشدذمهضمصورتبهمی تواندونیست
ذمهنقل

اگرچهندکضامنازراخودطلبمطالبهمدت،انقضاءازقبلنمی تواندمضمون لهباشدداشتهمدتضمانهرگاه
(م.ق702ماده).باشدحالدین

.(م.ق703ماده)باشدمؤجلدیناگرچهداردراخودطلبمطالبهحقمضمون لهحال،ضماندر

.(م.ق704ماده)استبودهمؤجلکهشودمعلومقرائنبهآنکهمگراستضمانبودنحالبراصل

.(705ماده)می شودحالضامنفوتبهمؤجلضمان

.باشددیناصلازابراءمقصوداینکهمگرنمی شود،بریضامنکندبریرامضمون عنهذمهمضمون لهاگر
(م.ق707ماده)

708ماده).می شودبریضمانازخیاریااقالهسبببهبیعفسخصورتدراستمبیعدرکضامنکهکسی
ماندنمیباقیضمانبرایموردیدیگرفوق،فرضدرواستتبعیعقدیضمانعقدزیرا؛(م.ق

 له    اثر ضمان بین ضامن و مضمون
یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 
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شرایط رجوع ضامن به مضمون  عنه

(م.ق720ماده . )ضامن، قصد تبرع نداشته باشد

.دباشنمودهضمانتعنهمضموناذنباضامن،

امکان رجوع ضامن به مضمون عنه پس از پرداخت دین 

باشددهشملتزممضمون عنهدرصورتی کهالبته؛باشدنمودهپرداخترادینضامن،
درد،گردمنقضیهممزبورمدتونمایدتحصیلرااوبرائتمعینی، مدتدرکه
(م.ق709ماده).داردرامضمون عنهبهرجوعحقصورتاین

هبرجوعحقضامنبدهد،رادینمجاناًدیگرییاابراءراضامنمضمون‌لههرگاه
(م.ق719ماده).نداردمضمون‌عنه

(م.ق719ماده).می‌شوندبریدوهرمضمون‌عنهوضامنکندابراءدینازراضامنمضمون‌لههرگاه

ادهندادادراذنمضمون‌عنهبهضامنچندهرمی‌شودبریضامنکندادارادینمضمون‌عنههرگاه
(م.ق717ماده).باشد

موارد برائت ضامن

نهاثر ضمان بین ضامن و مضمون  ع

  عنهاثر ضمان بین ضامن و مضمون

یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 



52

موارد‌ادای‌دین‌یا‌در‌حکم‌پرداخت
حواله‌

دینهککسیبهکندحوالهمضمون‌لهرضایتباضامناگر
اردینکهاستآنمثلنمایدقبولشخصآنوبدهدرا
همچنینوداردمضمون‌عنهبهرجوعحقواستکردهادا

(م.ق710ماده).ضامنعهدهبهمضمون‌لهحوالهاست

حقباشداووارثضامنوشودفوتمضمون‌لههرگاه
(م.ق712ماده).داردمضمون‌عنهبهرجوع مالکیت‌مافی‌الذمه

مون له ضامن به میزان پرداخت، حق رجوع به مضمون عنه را دارد ولو اگر کمتر از دین به مض
ولی اگر بیشتر بپردازد حق رجوع  ندارد، مگر با اذن( م.ق713ماده )پرداخت نموده باشد 

(.م.ق714ماده )مضمون عنه 

زمان‌پرداخت‌توسط‌ضامن‌

نشدهحالدینکهمادامبدهدراآنموعدازقبلضامنوداشتهمدتدینهرگاه
(م.ق715ماده).کندمطالبهمدیونازنمی‌توانداست،

نهمضمون‌عبهرجوعمی‌تواندکند،اداضامنوقتهرباشدحالدینکهصورتیدر
اذنهمضمون‌عنآنکهمگرباشد؛نرسیدهآنموعدوداشتهمدتضمانچندهرنماید

(م.ق716ماده)باشددادهمؤجلضمانبه

پرداخت 

تهاتر

امن تاثیرمیزان  پرداخت ض
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تکرار‌پرداخت
م.ق711ماده‌

توسط‌مضمون‌عنه

توسط‌ضامن

بدون‌اذنضامن‌

ضامن‌با‌اذن

با‌اذنضامن‌

ضامن‌بدون‌اذن‌

مراجعه‌ضامن‌به‌مضمون‌عنه‌

همراجعه‌ضامن‌به‌مضمون‌ل

مراجعه‌مضمون‌عنه‌به‌مضمون‌له

مراجعه‌مضمون‌عنه‌به‌ضامن

مراجعه‌ضامن‌به‌مضمون‌عنه‌

همراجعه‌ضامن‌به‌مضمون‌ل

مراجعه‌مضمون‌عنه‌به‌مضمون‌له

مراجعه‌مضمون‌عنه‌به‌ضامن

مراجعه‌ضامن‌به‌مضمون‌عنه‌

همراجعه‌ضامن‌به‌مضمون‌ل

مراجعه‌مضمون‌عنه‌به‌مضمون‌له

مراجعه‌مضمون‌عنه‌به‌ضامن

مراجعه‌ضامن‌به‌مضمون‌عنه‌

همراجعه‌ضامن‌به‌مضمون‌ل

مراجعه‌مضمون‌عنه‌به‌مضمون‌له

مراجعه‌مضمون‌عنه‌به‌ضامن
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ضامنینضمان بین اثر 

متسهینحوبهقرضیکبرایوشخصیکازمتعدداشخاصهرگاه
 اومسهبه قدرفقطآن هاازیکهربهمضمون لهباشندکردهضمانت

هرهبنمایدتأدیهراقرضتمامضامنینازیکیاگروداردرجوعحق
واندمی تاوسهم قدربهباشددادهتأدیهاذنکهدیگرضامنینازیک

(م.ق721ماده).کندرجوع

همضمون عنبهبایدوندارداصلیمدیونبهرجوعحقضامن،ضامن
عرجوخودمضمون عنهبهضامنیهرطریقهمینبهوکندرجوعخود

(م.ق722ماده).برسداصلیمدیونبهتامی کند

موارد انحلال عقد ضمان

اقاله

فسخ

(م.ق690ماده )ه به آن لمعسر بودن ضامن در زمان عقد ضمان و جاهل بودن مضمون 

( م.ق701ماده )به دین مضمون له صورت بودن حق فسخ نسبت 

(م.ق701ماده )عقد در صورت تخلف از مقررات 

با توجه به حصری بودن موارد انحلال و تداخل با حق مضمون عنه که وجود شرط خیار
.باعث ایجاد دین برای وی میگردد؛ امکان اقاله یا خیار شرط صحیح نیست

ضمان به نحو تسهیم 

وضعیت ضامنِ ضامن

یناثر ضمان بین ضامن
یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 
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(م.ق724ماده . )شخص ثالثی منتقل می گرددبه ذمه حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون 

طرفین

مُحیلمدیون 

مُحتالطلبکار

محُال علیهشخص ثالث 

55

ومحتالومی نمایدایجابمحیلکهنحوبدینعلیه،محالومحتالومحیلبینتوافق
.استطرفیسهعقد؛(م.ق725ماده)می نمایندقبولمحا ل علیه

شرایط انعقاد عقد حواله

.ی نمایندمتصرفخوداموالدرزیراباشد؛داشتهاهلیتمعاملهبرایبایدطرفینتمام

(م.ق728ماده)نیستشرطعلیهمحالملائت

علم،قانونیمصرحمواردجزبهزیرابری؛غیرمحال‌علیهبرایدینمیزانبودنمعلوملزوم
.استضروریقرارداد،موضوعبهتفصیلی

ممکن( م.ق726ماده . )احکام حواله در آن جاری نخواهد بودباشد والا محیل مدیون محتال 
باشد... این عقد قرض یا هبه و

حوالهعقد 
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.عقد رضایی است

.عقد تبعی است

(م.ق732م . )حواله عقد لازم است

.محال‌علیه‌استتعهد‌عهدی‌است؛‌زیرا‌اثرش‌عقدی‌حواله،‌

( اشتتغال ذمه محال علیه در مقابل برائت ذمه محیل)حواله تعهدی معوض است 

لزوم وجود دین

.علی الاصول دین از حیث نوع، مقدار، جنس و شرایط تادیه، تابع دین اصلی است

. در صورت بطلان مبنای دین اصلی، عقد حواله نیز باطل تلقی می گردد

انواع عقد حواله 
بر غیر بریحواله 

هبر  بری الذمحواله 

.اصل در حواله، همین نوع حواله است. محال علیه به محیل بدهکار بوده است

.ستمحال علیه به محیل بدهکار نی

.در حواله بر غیربری و بری، در هر حال محیل باید به محتال بدهکار باشد والا مشمول عنوان حواله نیست

ویژگی های عقد حواله

یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 
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علیهمحال 

محیل محتال

پرداخت دین

علیهمحال 

محیل محتال

پرداخت دین

طلبانتقال 

وحیلمازمحتال)طلبکاردوو(محیلمقابلدرعلیهمحالومحتالمقابلدرمحیل)بدهکاردوبری،غیربرحوالهدر
.داردوجود(علیهمحالازمحیل

است؛(المحتبهمحیلاز)طلبانتقالطرفیکازو(محال علیهبهمحیلاز)دینانتقالطرفیکازبری،غیربرحواله
.استدینانتقالفقطبری الذمه،برحوالهدرولی
انتقالدرامامی گردد؛عوضجدیدبدهکارباقبلیبدهکارجایصرفاًومی ماندباقیثابتطلبکاردین،انتقالدر:نکته

.می گرددعوضجدیدطلبکارباقبلیطلبکارجایصرفاًومی ماندباقیثابتبدهکارطلب،

.استمحیلمقابلدرویوضعیتالذمه،بریوغیربریعلیهمحالازمنظور

هحواله بر بری الذمیحواله بر غیربر
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آثار عقد حواله 

محتالبین محیل و 

علیهمحال محیل و بین 

علیهمحتال  و محال بین 

.می گرددبریمحتالبرابردرمحیلذمه

.می رودبینازاصلیدینهایوثیقه

.استبودهبدهکارمحتالبهمحیلکهدارداینبرظهورحوالهوقوع

ریبداشتهمحیلبهکهسابقیدینازویبری،غیرعلیهمحالبرحوالهدر
.می گردد

بهدمی توانمی کندپرداختآنچهبرایویالذمه،بریعلیهمحالبرحوالهدر
727مواد).استضامنحکمدرعلیهمحالصورتایندر.کندمراجعهمحیل

(م.ق731و

ذمهالمشغولمحتالمقابلدرعلیهمحالوالذمهبریمحیلحواله،وقوعبا
.ندارداثریمحیل،بعدیابراءبنابراین(م.ق730مادهذمه،نقل).می‌گردد

انندهم،...وپرداختمیزانحیثازمحیل،بهالذمهبریعلیهمحالرجوعشرایطودینویژگی هایحوالهدر
.می گرددخودداریآنتکرارازکهاستضمانعقد

یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 



59

م.ق733تفسیر‌ماده‌

بیع‌باطل‌باشد
.‌داردباید‌مسترد‌باشد،‌اگرمحتال‌ثمن‌را‌اخذ‌کرده‌

.هم‌باطل‌استحواله‌

شود‌یا‌اقاله‌بیع‌فسخ‌
.باطل‌نیستحواله‌

.کنندبه‌یکدیگر‌رجوع‌می‌توانند‌علیه‌بری‌و‌بایع‌یا‌مشتری‌ولی‌محال‌

خصی‌به‌شبایع‌حواله‌داده‌باشد‌که‌مشتری‌ثمن‌را‌در‌فرضی‌که‌در‌بیع،‌:‌م.ق733بررسی‌ماده‌
.ا‌منفسخ‌گرددو‌بیع‌باطل‌یا‌فسخ‌یبدهد‌یا‌مشتری‌حواله‌داده‌باشد‌که‌بایع‌ثمن‌را‌از‌کسی‌بگیرد‌

با فسخ یا اقاله بیع، چون منشا دین عقد حواله از بین می رود؛ عقد حواله نیز منفسخ می گردد؛: در تفسیر شق دوم می توان گفت
.زیرا وجود دین هم شرط تحقق حواله است و هم شرط بقای آن

یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 
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موارد انحلال عقد حواله

وجود شرط انفساخ

فسخ

(م.ق729ماده )معسر بودن محال علیه در زمان عقد حواله و جاهل بودن محتال به آن 

(م.ق701وحدت ملاک از ماده ) عقد در صورت تخلف از مقررات 

(م.ق732ماده )وجود شرط خیار 

انفساخ

اقاله

ر صورت فسخ یا انفساخ قرارداد مبنای عقد حواله با تفسیر پیش گفتهد

تفاوت ضمان و حواله

.تطرف عقد اس( مدیون)در ضمان، مدیون اصلی طرف قرارداد نیست؛ ولی در حواله محیل 

.ضمان عقدی دو طرفی است؛ ولی حواله سه طرفی است

.ل استضمانت از صغیر غیرممیز و مجنون و میت صحیح است؛ ولی در حواله باط

.ال طلب استضمان، مبتنی بر انتقال دین است؛ ولی حواله بر غیر بری، هم انتقال دین و هم انتق

.تاقاله و شرط خیار در حواله صحیح است؛ ولی در ضمان، با ایرادات اساسی مواجه اس

یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 



6161

(م.ق734ماده . )می کندکفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد 

طرفین

کفیلمتعهد 

مکفول له طرفی که در مقابل وی تعهد به حاضر نمودن مکفول می گردد 

مکفول.( کسی که نسبت به وی ادعای حق یا طلبی شده است)ثالث  شخص 

.نداردینقشآندرمکفولومی گرددمنعقدلهمکفولوکفیلبینعقد

شرایط انعقاد عقد کفالت
.دباشثابتمدیونذمهبردین

یکیبهسبتنکفالتولینمایدمیکفایتاجمالیعلمالبتهمکفول؛بودنمعینومعلوملزوم
.استباطلنفرچنداز

پرداختنهدنمایمیمکفولاحضاربهتعهدکفیلزیرااست؛کافیمکفولدینبهاجمالیعلم
.اودین

کفالتعقد 
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کفالتعقدهایویژگی

اواموالنهاست،انساننفسبهمربوطعقدی

.استتبعیعقد

.استجایزلهمکفولبهنسبتولیلازمکفیلبهنسبتکفالت

.رودمیبینازفوتباواستکفیلشخصبهقائمکفالت

مکفولبهنسبتادعایییاحقوجودلزوم

.استمسامحهبرمبتنیعقوداز

زمانحیثازکفالتانواع

مطلقکفالت

معیناجلباکفالت

مقیدیاموقتکفالت

.کندتقاضارامکفولاحضارمی تواندبخواهدوقتهرمکفول له

نمایدحاضررامکفولخاصزمانیبازهیکدرمی نمایدتعهدکفیل
.مطالبه نداردحقموعد،رسیدنازقبلمکفول لهو

.نمایدحاضررامکفولخاصموعدیدرمی نمایدتعهدکفیل

واستکفیلدرحکمکند،خارجاورضایبدوناوقائم مقامیاذیحقاقتدارتحتازراشخصیکسهر
(م.ق745ماده).برآیدشودثابتاوبرکهحقیعهدهازبایدوالاکندحاضرراشخصآنباید یحکمکفالت
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اثرتعهد،نایبپردازد؛رامکفولدینبایدآن،ازعجزصورتدرواستمکفولاحضارکفالتمستقیماثر
ویونمایدحاضرارمکفولاگربنابراین.استتعهداجرایازتخلفنتیجهبلکهنیست،کفالتعقدمستقیم
.نیستکفیلمتوجهمسولیتینگردد،لهمکفولبهخوددینپرداختبهحاضر

احضارتکرار

دیناداییاسندامضایامبیعتحویلمثلباشدیکباربرایاستممکناحضار

.پذیردصورتاحضاربارچندینباشدلازماستممکن

.می نمایدکفایتاحضاریکبارقراین،نبودوتصریحعدمصورتدر

احضارمکان

عقدوقوعمحلوالا

استگردیدهمشخصتعیینعرفبراساسکهمحلیوالا

عقددرشدهتعیینمحل

برآنولقبکندتسلیمکرده اندکهشرایطیبرخلافیامقررمکانوزمانغیردررامکفولکفیلاگر
طرفینبینمقرربرخلافمکفول لهاگرهمچنینومی شودبریکفیلقبول کرداگرلیکننیستلازممکفول له

(م.ق744ماده).نیستقبولبهملزمکفیلنمایدتسلیمتقاضای

احضار نزد حاکم کفیل بری می شود مشروط به اثبات با  مکفول مطابق شرایطله از قبول مکفول امتناع 

شهادت معتبر نزد حاکم 

ی
رس

بر
طه

راب
ل

فی
ک

و
کف

م
له

ول 
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کفیلتعدد

مکفول لهتعدد

مکفولتعدد

بقیهنمایدضرحارامکفولکفیل،یکچنانچهباشند،شدهنفریککفیلشخصچنداگر
ایندرهکباشدنرسیدهکفالتتعددازهدفبهلهمکفولاینکهمگرمی شوند؛بری

نمی گردندوبریوالانمایندحاضررامکفولبایستمیهممابقیصورت

آن ها،ازکییبهاوتسلیمبانماید؛کفالتشخصیازنفرچندمقابلدرنفریکهرگاه
(م.ق749ماده).نمی شودبریدیگرانمقابلدر

والامایدنحاضرراهمهبایدگرددلهمکفولیکمقابلدرنفرچندکفیلشخصیاگر
.نمی گرددبری

لتکفادرتسلسل
بایدیلکفهرهکذاواوکفیلدیگریوباشدکفیلکفیلِشخصیدرصورتی که

واوکردحاضررا اصلیمکفولکهآن هاازهرکداموکندحاضرراخودمکفول
(م.ق750ماده).می شوندبریسایرین

طه
راب

ل
فی

ک
و

ول 
کف

م

.خسارت پرداختی حق رجوع دارد، کفیل برای اگر کفالت یا ادای حق، با اذن باشد و مکفول حاضر نشود

.اگر کفالت یا ادای حق، بدون اذن باشد و مکفول حاضر نشود، کفیل حق رجوع به مکفول را ندارد

تکفالدرتعدد

یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 



65

ارادی
اقاله

...حق فسخ به علت وجود خیار شرط و

البته برای مکفول له چون عقد نسبت به
.وی جایز است؛ علی الاصول نیازی نیست

غیر ارادی

فوت مکفول قبل  از تخلف از احضار

فوت کفیل قبل از تخلف از احضار

انقضای مدت کفالت موقت

انحلال یا سقوط دین اصلی

.شودانحاء بری درصورتی که ذمه مکفول به نحوی از 

.درصورتی که مکفول له کفیل را بری نماید

(انتقال طلب)شوددرصورتی که حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل 

فسخ، انفساخ یا اقاله عقد منشا دین 

دین مکفول مالکیت مافی الذمه مکفول یا تهاتر دین وی با طلب مکفول له یا ضمانت از

از بین رفتن موضوع تعهد عقد اصلی

.شود؛ کفیل بری می شودیا درصورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر است در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده 

تانحلال کفال
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(م.ق795ماده )هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند 

هبهعناصر

تملیک کننده واهب 

.شخصی که مال به وی تملیک می گرددمتهب

هبه مال مورد عین موهوبه 

66

.تاستملیکیعقد

.استمجانیعقد

(م.ق798ماده).استعقدارکانازوتحققشرطقبضآندرواستعینیعقد

.استآمدهم.ق807تا803،805مواددرکهاستلازمهبهعقدمواردیدرالبتهاست؛جایزعقدی
.می‌دانندلازممتهبسویازودانستهجایزواهبسویازصرفاًراهبهکاتوزیانمرحوممانندبرخیالبته

هبهعقدهایویژگی

نشدمعوضباعثعوضشرطواستبلامانعآندرعوضشرط
معناستهمینمعوض،هبهازم.ق801مادهمنظورونمی گردد

هبهعقد 
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.می گرددقبض از ارکان عقد هبه است و انتقال و تملیک با قبض محقق 

.ندارداثری واهب قبض بدون اذن 

.پذیردانجام ( حتی اگر وکیل خود واهب باشد)متهب قبض می تواند توسط وکیل 

.نمی گرددیا متهب باشد و الا عقد محقق واهب قبض باید قبل از فوت 

.قبض مجدد نیستباشد نیاز به متهب عین موهوبه در ید صورت ولو غصب، در صورتی که به هر 

.استمعتبر هبه به محجور قبض ولی در 

.استاذن شریک برای قبض لازم مشاع، در هبه مال 

ابراءتفاوت هبه و 

ایقاع  استابراء هبه عقد است اما 

اسقاط ذمه مدیون استابراء هبه بخشش است اما 

ت در عقد هبه، موضوع آن ممکن اساما ندارد؛ رجوع وجود موضوع ابراء صرفاً دین است و لذا امکان 
.داردبا شرایطی امکان رجوع وجود انتقال مال باشد و لذا 

هنکات قبض در هب

یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 



هموهوبعین 

(ردگیقرارهبهموضوعنمی تواندغیرمالیحقوق)باشدمال

م.ق292مادهموضوعطلبانتقالقالبدردیگر،شخصبههبهاست؛صحیحومدیونبهدینهبه
.استتصورقابل

.می پذیردصورتمالعینتسلیمباقبضواستصحیحمنفعتهبه

استباطلههبباشدمردداگرلذا؛باشدمعینمیبایستولیکافیستاجمالیعلم

قبضزماندرمصداقتعیینودانستهصحیحکاتوزیاندکترمانندبرخیراالذمهفیکلیعینهبه
.استلباطهبهنیستممکنقبضچونمعتقدندامامیدکترمانندبرخیاما؛می دانندکافیرا

هبهالبقدرنمی گرددمنفعتیاعینتملیکباعثچونمالی،حقوقسایروارتفاعوانتفاعحق
.نیستتحقققابل

یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 

رفع ایرادات ود و ، جهت بهباست؛ لذا پذیرای پیشنهادات و انتقادات دانشجویان و حقوقدانان بزرگوارنواقصییقیناً اثر فعلی، دارای 
.خواهم بود

https://eitaa.com/LAW_TAHAMI

https://t.me/law_tahami Tahami.lawyer@gmail.com

رجهت استفاده از پاورپوینت دروس دیگ

جهت ارسال نظرات بزرگواران
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.استگردیدهتصریحقانوندرلازمهبهمصادیقاسترجوعقابلواهبسویازهبه کلیقاعده

رجوعاوصاف

.می گرددمحسوبایقاعرجوع

.نیستوراثتقابلواستواهبشخصبهقائمرجوع

.استاسقاطقابلرجوع

افزایشوستامتهببهمتعلقمنفصلنمائاتومنافعبنابرایننداردقهقراییاثررجوع
.تنیسمالدرنقصوعیبمسئولمتهبواوستبهمتعلقوی،عملاثردرقیمت

.می گرددواقعنمایدآنبردلالتکهفعلیولفظهربارجوع

فسخورجوعفرق
.دمی رسارثبهعلی الاصولفسخامانمی رسد؛ارثبهواستواهبشخصبهقائمرجوع

.نیستفسخمانعقرارداد،موضوعتلفولیباشد؛موجودموهوبهعینبایدرجوعبرای

هبهازرجوع

یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 
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هبه های لازم
(غیرقابل رجوع)

.اولادیا مادر یا هبه به پدر 

.بوده و عوض هم داده شده باشدبا شرط عوض درصورتی که 

لبتهامتهب؛توسطآنمجددهبهیاصلحیافروشمثلمتهب؛ملکیتازمالخروج
. دهدنمیواهبرجوعمجوزرامالکیتمجددبرگشتکاتوزیانمرحوممانندبرخی

وبه عین موهبر حق غیر تعلق 

.قهری باشد مثل ورشستگی متهبخواه 

.مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شودارادی  

به نظر مرحوم کاتوزیان، در اجاره، چون ایجاد
.حق  عینی می نماید، حق رجوع وجود ندارد

(تغییر عرفی کفایت می نماید و لازم تغییر ماهیت بدهد)موهوبهعین تغییر در 

متهبواهب یا فوت 

مدیون خود هبه طلب به 

( هبه به قصد تقرب به خدا)صدقه 

زوم از ابتدال

لزوم عارضی

.( اعم از اینکه ناشی فعل خود متهب یا ثالث یا قوای قاهره باشد)تلف عین موهوبه 

یدکتر سید حسین تهام، «7»مدنی حقوق 


